
  
  
 
 

  »از تولد تا نامگذاري« هاي كودك آيين

  تصادقه صح

  
ها   شان را با آيين     رسيده  مردم هر ديار آغاز زندگي نو     

هـا    بعضي از اين آيين   . كنند  هاي خاصي همراه مي     و نشانه 
ها و مراسم مشترك و برخي با         در مناطقي از كشور با نام     
اما آنچه بطور معمـول در      . شود  اندكي تفاوت برگزار مي   

هاي مربوط به تولد كودك در بين اقـوام مختلـف             آيين
هـاي دوران     مراقبـت   «: ايران مرسوم اسـت، عبارتنـد از      

ــسيت،    ــوزاد، جن ــد ن ــسموني، تول ــة سي ــارداري، تهي ب
ري، حمـام بـردن،        هاي بعـد از زايمـان، نـاف         مراقبت بـ

البتـه در   . بري، و بسياري از مراسم ديگـر        نامگذاري، چله 
عامـه در     شناسـي و هنـر      اين ميان همواره بخش زيبـايي     

 چگونگي نمادها و همچنين به كار       ها،  انتخاب انواع رنگ  
بردن الفاظ معنادار و لحن و كلام شيواي مردم در قالـب            

ها، شعرها، آواها و نواهاي محلي بيشتر درخور توجه           مثل
  .بوده است

  دوران بارداري
ــا    ــستان ب ــان در بلوچ ــارداري زن ــة ب ــين تجرب اول

روزي خانوادة پدري او همـراه اسـت؛            هاي شبانه   مراقبت

 مادران جـوان، بـدون دلواپـسي از تغييـرات           بطوري كه 
احتمالي جسمي و روحي ناشي از دوران بـارداري، ايـن           

وقفـه مـورد      كنند و بـي     ايام را در خانة پدري سپري مي      
در ايـن مـدت،     . گيرنـد   حمايت خانوادة خويش قرار مي    

آورد تا بـه رسـم        پدربزرگ آينده، حيواني را به خانه مي      
از ايـن رو بـه   . ينده رشد كندمردم بلوچ، در دامن مادر آ   

اين حيوان خانگي كه بـه محـض تولـد نـوزاد قربـاني              
زهـي،    صـالح . (گوينـد   مـي » داموني«شود، اصطلاحاً     مي

1372(  
، [gondalgîlân]گـيلان     در بين مردم روستاي گنُدل    

مادربزرگ زائـو   لرستان،   [oštorînân]از توابع اُشترينان    
معـروف  » دايـي  مادر«يا [nenadoyi] » دويي ننه«كه به 

نشيند و با حضور مـؤثرش، او         است در كنار نوة خود مي     
كنـد و از طـرف        را به تحمل شرايط زايمان ترغيب مـي       

قرآن هاي فاميل با قرائت آياتي از         ديگر چند تن از خانم    
كنند تا محيطي آرام و به دور از هراس را            ، سعي مي  مجيد

  )1386غلامي، . (براي مادر مهيا كنند
ذشته زنان خراساني براي التيـام درد زايمـان و          در گ 
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آموختند كـه كلـوخي را در         آرامش خاطر زائو به او مي     
اي كلوخ، الهـي، تـا تـو وا         «: چاه خانه بيندازد و بگويد    

در همين زمان مـرد خانـه بـه    . »بشي، من هم فارغ بشوم    
داد تا اهالي را از       بهنگام سر مي    رفت و اذان نا     بام مي   پشت

مردم هم بـا شـنيدن نـداي    . نه خود مطلع كند  موقعيت خا 
كردند، صـلوات     رفتند، اسپند دود مي     اذان به خانه زائو مي    

  :گفتند فرستادند و مي مي
  سپن سپن، سه دانه«

  از قوم و خويش، بيگانه
  سپن سپن، آل رسول
  بتركه چشم حسود
  )تا شكورزاده، بي(» .چشم دشمنا كور

  كام برداشتن
كام برداشتن، يكي از آداب مشتركي اسـت كـه در           
اغلب مناطق ايران بلافاصله بعد از به دنيـا آمـدن نـوزاد             

در جيرفت، ماما با فـشردن سـقف دهـان          . شود  انجام مي 
بـه ايـن    . دارنـد   كودك را برمي  » نوك«نوزاد اصطلاحاً   

امـا در   . نيت كه او در آينده خوشبخت و سعادتمند باشد        
بل از آنكه كام بچـه برداشـته شـود،          مناطقي از كرمان ق   

ماماي محل، انگشت خود را با تربـت كـربلا، متبـرك            

در همين منطقه خويشان زائو او      ). 1375رفعتي،  . (كند  مي
هـا،    در طـول ايـن شـب      . گذارند  را تا پنج شب تنها نمي     

انگيز،   هاي خيال   نشينند و با نقل قصه      ها گرد زائو مي     خانم
انگيـز،    هاي شور    و اجراي بازي   انگيز  خواندن آوازهاي دل  

. دارنـد   بهترين نحو او را سرگرم و شـادمان نگـه مـي             به
انگيـز، مـادر و       هاي عبرت   المثل  اي هم با ذكر ضرب      عده

اطرافيانش را به امر تعلـيم و تربيـت و آينـده كـودك              
  :گويند مردم شيراز در اين مورد مي. كنند متوجه مي

  اولاد خلف دهد مرادت«
  »د به بادتور ناخلفه ده
بچة نااهل مثل انگشت ششم است كه نه        «: و يا اينكه  

امداد، (» .شود آن را نگه داشت     شود آن را بريد، نه مي       مي
1378(  

  ها در تعيين جنسيت نوزاد نشانه
هـا    در فرهنگ عامه، به مرور زمان بعـضي از نـشانه          

جايگزين كلام شده است؛ به طوري كه اگر براي كـسي   
 حسب نوع خبر، از نمادهـاي معنـادار و          اتفاقي بيفتد، بر  

اين سنت در روسـتاي     . شود  آشنا براي مردم، استفاده مي    
 از توابع اردبيل، به هنگام تولد       [gendešmin]گندْشمين  

در فرهنــگ عامــه، بــه مــرور زمــان بعــضي از
ها جايگزين كلام شده است؛ بـه طـوري  نشانه

كه اگر براي كسي اتفاقي بيفتد، بر حسب نـوع
خبر، از نمادهاي معنادار و آشـنا بـراي مـردم،

 .شود استفاده مي
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«
بام به    رنگي از پشت    كودك با آويزان كردن پارچة قرمز     

و در همـين منطقـه در       ) 1374كانوني،  . (خورد  چشم مي 
، وقتـي نـوزادي متولـد       [benmârân]روستاي بنِمـاران    

هاي خانه،  ها يا روزنه    شود به نشانة تولد، در بالاي باجه        مي
صـمدي،  . (گيـرد   شده، قرار مي    اي از گياهان خشك     بوته

1385(  
  نَقل ادلْلَركي مني دغدي آنام«

  به نهَ گوزن دوربو بالام ددي به
  من نَنْ اُتري كهنهَ اسبابي گيهيپ

   گوتوريپ فيشكا چاليپگاه گوليپ، گاه
  ي ماتَك دلانام گُييپ اُزباش

  »اُو گديپدوركي وِرم خَلْقَ سلام
  اند كه وقتي مادرم مرا زاييده است نقل كرده(= 

  به چه فرزند زيبايي است گفته است كه به
  هاي كهنه به تن كرده است به خاطر من لباس

  خنداند داشت و مي خنديد و گاهي مرا برمي گاهي مي
  او نگذاشته است كه من خودسرانه كاري انجام بدهم

  .)و به من آموخت كه به مردم سلام بدهم
تعيين جنسيت فرزند، يكي ديگر از موارد كـاربردي         

كننـدگان بـه      ها در فرهنگ عامه است كه عيـادت         نشانه
محض مشاهدة رنگ خاص و اشـياء خـاص در اطـراف            

 جـو   كودك و يا حتي لباس خاص بر تن او، از پرس و           
شـده،    كردن دربارة پسر يا دختر بـودن كـودك متولـد          

الأيـام بـه      اين موضـوع شـايد از قـديم         . كنند  پرهيز مي 
جايگاه فرهنگي و ارزش مـادي نـوع جنـسيت در بـين             
بعضي از اقوام ارتباط داشته باشد كـه آثـار متعـددي از             
تأثيرپذيري فرهنگ اقـوام در ايـن زمينـه، بـه اشـكال             

نـشين    در بعضي از مناطق لر    . وردخ  گوناگون به چشم مي   

اي صاحب اولاد پـسر شـود، پـدر و            كشور، اگر خانواده  
آميـزي    مادر نوزاد دور مچ دسـت فرزندشـان را رنـگ          

كنند و بـه نـشانة آرزوي شـجاعت و دليـري بـراي                مي
و به قـول    . گذارند  پسرشان، بالاي سر او تير و كمان مي       

ن معروف براي اينكه صاحب بركت شـوند، بـه چـشما          
  .كشند دخترشان سرمه مي

شـدند، بـه      ها نيز در گذشته، اگر پسردار مي        خراساني
» سـرنافي «هنگام ناف بريدن نوزاد، بـه مامـا مقـداري           

اين سرنافي يا هدية پدر و مادر نوزاد بـه مامـا،            . دادند  مي
شدند نيز بـه      در زماني كه بعد از هفت پسر، دختردار مي        

ي از كشور مـدت بـر   در مناطق. شد ماماي محل تقديم مي 
نيـز  » پيـرهن قيامـت   «نام    تن كردنِ لباس مخصوصي به    

هاي دختر يا پسر بـودنِ نـوزاد بـه شـمار              يكي از نشانه  
طوري كه اگر اين لباسِ سـفيدرنگ و بـدون            به. رود  مي

آستين، به مدت ده روز بر تن نوزاد ديده شـود، از پـسر              
كند و اگر همين لبـاس، هفـت روز           بودن او حكايت مي   

بر تن نوزاد پوشـانده شـود، دختـر بـودن او را مـسجل               
  اي  به گوسفند قربـاني شـده     » كرُزوني«همچنين  . كند  مي

 و بختيـاري،     شود كه بعضي از اهالي چهارمحال       گفته مي 
مراسم قربـاني كـردن در      . كنند  براي نوزاد پسر، ذبح مي    

شـدند،  ها در گذشته، اگر پسردار مي       خراساني
به هنگام ناف بريدن نوزاد، بـه مامـا مقـداري

اين سرنافي يا هدية پـدر. دادند  مي» سرنافي«
 هفـتو مادر نوزاد به ماما، در زماني كه بعد از         

شدند نيـز بـه مامـاي محـل  پسر، دختردار مي  
 .شد تقديم مي
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اين منطقه بـا نواهـاي شـاد موسـيقي محلـي و حـضور               
شـيرواني،  . (نواز، همراه اسـت     نواز و دهل   هنرمندانِ سرنا 

1373(  
در سيستان و بلوچستان، به محـض اينكـه كـودك           
نورسيده در آغوش پدر قرار بگيـرد، سـاير خـانواده از            

شوند؛ چرا كه در صـورت پـسر          جنسيت نوزاد مطلع مي   
بودن كودك متولدشده، بلافاصله در آغوش پدرش قرار        

اي به عنوان     رگ هديه گيرد و او به يمن اين نعمت بز         مي
و در پـي پـدر      ) 1382براهـويي،   . (دهد  مي» كلاُزوري«

، كلاُزوري، يا هديه خـود      »ناكو«كودك، دايي نوزاد يا     
كند و به همـين ترتيـب ميهمانـان           را تقديم خانواده مي   
  .دهند هداياي خود را مي

  نامگذاري
از بدو تولد كودك، مراسـم متعـددي بـا عنـاوين و      

شود كه هريك در روزهاي       رگزار مي هاي خاصي ب    آيين
روز، موجبـات     خاص و حتـي سـاعاتي خـاص از شـبانه          

شادي، سـرگرمي، عيـادت و صـله رحـم را بـه وجـود               
در اغلب نواحي، روزهاي سـوم، شـشم، هفـتم،          . آورد  مي

اي برخـوردار     دهم و چهلمِ بعد از تولد، از اهميـت ويـژه          
د روز، مـور  بـه  در اين روزها، رشـد كـودك، روز      . است

توجه همگان است و مادر نوزاد در احاطه مهر و محبـت            
گيـرد و بـه مـرور، نـوزاد           آشنايان و خويشان قرار مـي     

. آورد  هويت خويش را با مراسم نامگذاري به دست مـي         
. شـود   معمولاً نام كودك به طرق مختلفـي انتخـاب مـي          

گاهي نام كـودك بـر اسـاس اسـامي پيـشوايان ديـن،              
نجـومي و فـصلي انتخـاب       هاي مـذهبي، ادبـي،        مناسبت

شود و در مواردي نيز نام پدر و مـادر و يـا يكـي از                  مي

  .شود بزرگان ايل طايفه بر او گذاشته مي
هاي انتخـاب نـام مناسـب بـراي             يكي ديگر از شيوه   

نوزاد، مشورت بزرگان فاميل با يكـديگر اسـت كـه در            
در روسـتاي   . گيـرد   انجـام مـي   » گـذارون   اسـم «مراسم  

رقو از توابع يزد، بعـد از تولـد كـودك،           اب» اسفندآباد«
كردار، در گـوش راسـت        يكي از قوم و خويشانِ خوش     

. خوانـد   گويد و در گوش چپ او، اقامه مي         نوزاد اذان مي  
در همين شب كه شب اول تولد است، مراسم نامگـذاري           

شود؛ به اين ترتيـب كـه ابتـدا چنـد نـام               نيز برگزار مي  
 قـرار داده، سـپس      مقرآن كري لاي صفحات     منتخب، لابه 

يكي از حضار در مجلس، كتـاب آسـماني را كمـي بـه              
كند تا يكـي از كاغـذها         طرف راست و چپ متمايل مي     

نامي كه بر روي اين كاغذ نوشته شـده، بـه          . بيرون بيفتد 
زاده،   جـلال . (گـردد   عنوان نام رسمي كودك اعلام مـي      

در ميـان مـردم سـاكن در        » برداري  نام«، مراسم   )1382
ملايـر، در دو مرحلـه انجـام        » آباد ناظم   حسين «روستاي

 و ديگـري در مراسـم       1»شـب هفتـه   «يكي در   : شود  مي
و در بين ايـن مـدت، پـدر و مـادر نـوزاد،              » بري  چله«

كودك خود را با نامي دلخواه خود مـورد خطـاب قـرار         
  )1369عبدي، . (دهند مي

در گذشته، يكي از دلايلي كـه در بعـضي از منـاطق      
شـد، در     زاد، چند روز بعد از تولد تعيين مي       كشور، نام نو  

در ايـن   . دسترس نبودن امكانات بهداشتي و پزشكي بود      
زمينه در مناطقي از نواحي بلوچستان، مردم براي در امان          

هـاي احتمـالي و يـا وابـسته           نگه داشتن نوزاد از بيماري    
نشدن پدر و مادر به كودك، تا سـه روز او را بـه نـامي           
                                                                             

 . شب هفتم تولد نوزاد.1



 

79

يين
آ

 
ك 

كود
اي 

ه
»

ري
گذا

 نام
د تا

 تول
از

«
روزه، از    اينكه بعد از گذراندن بحران سـه      خواندند تا     نمي

هــا و  كرمــاني. شــان مطمــئن شــوند ســلامتي نورســيده
ها در شـشمين روز از تولـد نـوزاد، دو مراسـم          بيرجندي

زمان برگـزار    را بطور هم  » گذارون  اسم«و  » 1شب شيشه «
عنوان   اي از اهالي اين مناطق از شب ششم به          عده. كنند  مي

بعـضي  . كنند  روزه ياد مي    ششبي خطرناك براي نوزاد ش    
ها معتقدند، در اين شب امكان دارد برخـي از            از خراساني 

بـراي همـين    . موجودات غيبي به نوزاد آسـيب برسـانند       
نشينند و تا صـبح بـا         خويشاوندان زائو گرد يكديگر مي    

خواننـد و سـاعاتي از        دست كردن نوزاد، دعا مي      به  دست
گذرانند    محلي مي  هاي  شب را با شعرخواني و نواختن نغمه      

و براي آنكه نوزاد در امان بيشتري باشد، سر و صـورت            
كنند و در ادامه مراسـم        او را با باروت، سياه و زشت مي       

يكي از مردان سالخورده و مـؤمنِ خـانواده، نـوزاد را در      
خوانـد و     گيرد و در گوش او اذان و اقامه مي          آغوش مي 

 بـراي او انتخـاب      السلام را   نام يكي از ائمه اطهار عليهم       
فرسـتند و     در اين هنگام ميهمانان صـلوات مـي       . كند  مي

كنند و كودك را همراه با مقداري ذغال، نان و            هلهله مي 
دسـت    بـه   دم دسـت    گذارند و تا سپيده     سكه در غربال مي   

  :گويند چرخانند و مي مي
  بچِه بچِه،«

  ماهه بچِه،
  دار بچِه، خدانگه

  چه،هر كه خوره نونِ بِ
  دعا كنه جونِ بچِه،

  »رِ بگير بچِه
                                                                             

 . شب ششم تولد نوزاد.1

گيرد   بعد از آن فرد ديگري كودك را در آغوش مي         
  :خواند و اين شعر را مي

  ي درم يگانه، بچِه«
  كوك ميونِ خانه،
،خواَنهككََرْ ككََرْ م  

  .»چشمش به تو ممانهَ
روزه بـه دسـت يكـي ديگـر از            سپس كودك شش  

  .خواند  و او نيز همين ابيات را ميشود خويشان سپرده مي
اگر نوزاد دختر باشد، اين شعرخواني به گونه ديگري         

  :شود اجرا مي
  دختر درم يِگُنهَ،«

  در كنج بلاخُنهَ،
   خوب مخُنهَ،قرآن

  غلطهاره مدنهَ،
  ،2دختر درم چه بستو

  ،4 بيار و بستو3 تُمنْ
   دختر درم دخترو، قلعه مازِندرو،

  ،5كه اَوزِه شوترسم 
  ،6اَوزِه يهِ دروزه

   شو،7به گوش شَهزَده
  شَهزَده لَشكَْر كشه، 

                                                                             
 . بوستان.2
 . تومان.3
 . بگير.4
 .ترسم كه مشهور شود  مي.5
 .دروازه .6
 .ده شاهزا.7
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  لشكر او كشُته شو،
  ارزه، دختر به زر مي
  ».ارزه به صد پسر مي

نامگذاري كودك در منـاطقي از اسـتان آذربايجـان          
پـدر  . شـود   شرقي در هفتمين روز تولد نوزاد انجـام مـي         

كنـد و بعـد از        يشان دعـوت مـي    كودك از اقوام و خو    
صرف شام و شادماني، نام كودك از چند طريق مشخص          

 و اسـتخاره    قرآن كـريم  ها رجوع به      يكي از راه  . شود  مي
ديگر اينكه اگر پدربزرگ يـا مـادربزرگ        . كردن است 

كودك فوت كرده باشد، بر اساس جنسيت نـوزاد، نـام           
دارد، با  راه ديگري نيز وجود     . شود  آنها بر او گذاشته مي    

هاي ظاهري كودك، نامي براي       تشخيص يكي از ويژگي   
» رستم«،  »چهره  گل«: هايي از قبيل    شود، نام   او انتخاب مي  

هــاي مبــارز، مثــل  گــاهي نيــز از اســامي شخــصيت...و
پس از آن اقامه    . كنند  استفاده مي » باقرخان«؛  »ستارخان«

شـود و از سـمت        و اذان در گوش كودك خوانـده مـي        
كنند و با     يك، كودك را بغل مي      به  انان يك راست، ميهم 

آلْ اُوشـاغي وتِـرْ اوشـاغي،    «: گوينـد  ديدن چهرة او مي 
بچه را بگير، بچه را بـده،  : يعني. »تاري، ساخلابو اوشاغي 

  ).تا بي: جاويد. (اي خدا، نگهدار اين بچه باش
آبـاد ملايـر،      در بين مردم ساكن در روستاي عبـاس       

يـا نامگـذاري، شـهرت      »  نمُ شبِ«شب هفتم تولد نوزاد     
در اين شبِ خاص، ضمن انتخاب كردن نام مناسب         . دارد

براي كودك، مراسمي براي مبارزه با آل و حفظ نـوزاد           
گردد؛ به طوري كه ابتدا صـورت         از شر اجنه برگزار مي    

كنند تا نازيبا جلوه كنـد؛ بعـد          زيباي كودك را سياه مي    
گويند و بر     االله مي   مسوزانند، بس   مقاديري اسپند و كنُدر مي    

سپس دسـت   . فرستند  صلوات مي ) ص(محمد و آل محمد   

بندنـد و بـه       و پاي نوزاد و مادرش را با نـخ قرمـز مـي            
كنند تا آل نتواند بـه آنهـا    روسري زائو سنجاق وصل مي    

بعد از آنكه مراسـم دفـع شـر آل انجـام            . آسيب برساند 
گرفت، يكي از بزرگـان حاضـر در مجلـس در گـوش             

خوانـد و بـا صـداي بلنـد، نـام             ان و اقامه مي   كودك اذ 
كند و بـا صـلوات حاضـرانِ در           برگزيدة او را اعلام مي    

ايـن مراسـم بـا رد       . شود  شده تثبيت مي    مجلس، نام اعلام  
كردن نوزاد از زير پاي هفت دختر نابالغ و قرباني كردن        

  ).1370مهديان، . (رسد به اتمام مي
ران از گذشته تا بـه      اي از روستاها و نواحي اي       در پاره 

امروز رسم بر آن بوده كه نام كـودك در دهمـين روزِ             
از ايـن رو مـردم سـاكن در         . بعد از تولد او تعيين گردد     

روستاي دستجرده گلپايگان تا ده روز، كودك خـود را          
در طي اين مـدت، پـدربزرگ       . خوانند  به نام خاصي نمي   

 قرآن كند و در    نوزاد اسامي پيشنهادي خود را انتخاب مي      
روز دهـم، بعـد از آن كـه از ميهمانـان            . دهـد   قرار مـي  

فرسـتد و     هـا صـلواتي مـي       پذيرايي شد، يكـي از خـانم      
فرستند و از بزرگ فاميـل        حاضران هم صلوات بلندي مي    

در ايـن حـين،     . كنند تا نام نوزاد را اعلام كند        تقاضا مي 
دهد تا گوسفندي را قربـاني و بـين           پدربزرگ دستور مي  

 را كـه در سـيني       قـرآن بعـد از آن،     . م كنند مردم تقسي 
انـد،    اند و با پارچه زيبـايي روي آن را پوشـانده            گذاشته
. كنـد   دارد و نام كودك را با صداي رسا اعلام مـي            برمي

  )1367احمدي، (
» روزي است كه مادر     »آب دهم «به معناي   » انُ سو ،

اين مراسـم در    . شود  شده، به حمام برده مي      كودك متولد 
» آد قويمــا«همــدان، قبــل از مراســم » ســوي شــيرين«
شود و بعـد از       ، در ظهر روز دهم برگزار مي      )نامگذاري(
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«
آن در شبي مبارك با حضور جمعي از نزديكان،         

خصوص پدر و مادر      نام منتخب اقوام نزديك و به     
گردد؛ به اين ترتيب كه ابتـدا         كودك، اعلام مي  

زند و  اندا  رنگي مي   ها روي نوزاد، پارچة قرمز      خانم
او را همراه با تنقلات شيرين به مجلـس مردانـه           

گيـرد،    بزرگ فاميل كودك را بغل مـي      . برند  مي
پـدرت،  «: گويـد   خوانـد و مـي      اذان و اقامه مـي    

ت و آقاياني كـه حـضور         ا  مادرت، عمويت، دائي  
طـاقتي احـسن،    (» .گذاشـتند ... دارند، نامـت را     

1369(  
 ـ  چـراغ «زنان و مرداني كه در روسـتاي         ه تپ

، واقع در تكاب، ساكنند، بر ايـن باورنـد          »سفلي
كه ده روز بعد از تولد كودك بهتر است يكي از           
سادات محـل در مراسـم نامگـذاري فرزندشـان          

 را  در اين منطقه، اذان و اقامـه     . حضور داشته باشد  
. خواننـد   سادات در گوش راست و چپ نوزاد مي       

شـود و بـراي       سپس نام كودك سه بار تكرار مي      
ددنْ، «: شـود كـه     ام محبت اين كلام قيد مـي      اتم
. »نْ، آدين قُويوب، حـسين، حـسين، حـسين          ننََه

. انـد   پدر و مادرت، نامت را حسين گذاشته      : يعني
  )1366رجبي همپا، (

  :راويان
االله، دسـتجرده گلپايگـان اسـتان         ـ احمـدي، سـيف    

  .1369اصفهان، 
  .1378ـ امداد، حسن، شيراز استان فارس، 

شيرواني، شكرخدا، لردكان استان چهارمحال     ـ اميري   
  .1373و بختياري، 

  .1375ـ ايزدي، زهرا كرمان، 
  .1382ـ براهويي، مصطفي سيستان و بلوچستان، 

آباد ابرقوي استان يزد،      زاده، سيد خليل، اسفند     ـ جلال 
1382.  

تپه سـفلي تكـاب اسـتان         ـ رجبي همپا، عزيز، چراغ    
  .1366آذربايجان غربي، 

  .1375، حسين، جيرفت استان كرمان، ـ رفعتي
محمد، زاهدان، سيستان و بلوچستان،       زهي، گل   ـ صالح 

1372.  
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  .1385ـ صمدي، سيما، بنماران اردبيل، 
  .1369سوي همدان،  االله، شيرين ـ طاقتي احسن، اسد

آباد ناظم، ملاير استان همـدان،        ـ عبدلي، مراد، حسين   
1369.  

رينان استان لرستان،   گيلان اشت   ـ غلامي، فاطمه، گندل   
1386.  

  .1374ـ كانوني، ابراهيم، گندشمين اردبيل، 
آبادملاير اسـتان همـدان،       االله، عباس   ـ مهديان، قدرت  

1370.  

  :منابع
  .تا ، بيلر آذربايجان فولكلوريندان نمونهـ جاويد، 
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